
اشاره

ــر كرديد،  ــش خودتان فك ــر پي اگ

ــت هميشه صفحه پسرانه  قرار اس

مطالبي در باب مثبت بودن آقايان 

ارائه بدهد، پاك در اشتباهيد و بايد 

عرض كنيم از اين خبرها نيست! 

تعارف كه نداريم، تاريخ پر بوده از 

ــه جنايات بزرگي را رقم  مرداني ك

زدند (و صدالبته تاريخ خيلي خيلي 

ــوده از مرداني كه كلاً بچه  پرتر ب

مثبت بودند و كارهاي خوب خوب 

ــر مي زده! ولي ما الان  ــان س ازش

ــوژه مان  به آنها كاري نداريم و س

ــت كه اصولاً مردان  ــته اي اس دس

خوبي از آب درنيامده بودند!)

يكي از همان دار و دسته هايي كه 

ــرادي بودند  ــر به راه نبودند؛ اف س

ــرِ خاندان پهلوي وول  كه دور و بَ

ــأله  در  ــد! (البته اين مس ــرِ خاندان پهلوي وول مي خوردن كه دور و بَ

ــأله  در  ــد! (البته اين مس ــرِ خاندان پهلوي وول مي خوردن كه دور و بَ

ــي خانم ها هم مصداق  مورد بعض

ــوع خارج از  ــته كه اين موض داش

رسالت صفحه پسرانه است) 

ــامي  اقس و  ــواع  ان ــان  آقاي ــن  اي

ــتند، و همان طور كه حشرات  داش

ــان طبقه بندي  موذي براي خودش

ــم بر  ــا ه ــد، اينه ــي دارن مختلف

ــب ويژگي هايشان طبقه بندي  حس
مي شدند. 

گروه  اول: استاد پاچه خواري 

ــگاه  ــه در دانش ــاني بودند ك كس

ــتاد  اس ــواري»  «پاچه خ ــزرگ  ب

ــدند. هر  ــدي مي ش ــام طبقه بن تم

ــه  ــر پاچ ــر و لطيف ت ــه بيش ت چ

ــرت را «پاچه خواري»  ــي حض اعل

مي كردند، به جايگاه رفيع تري در 

ــده و از مزاياي  ــن گروه نايل ش اي

ــره برده و  ــروه بيش تر به صدر گ

كلاً خوش به حالشان مي شد. البته 

افرادي كه «پاچه را مي خاراندند» 

ــا بوده اند!  ــر گروه همين ه نيز، زي

ــت ديگر... خوردن  (پاچه، پاچه اس

ــش خيلي توفيري با هم  و خاراندن
ندارد! مهم پاچه است!) 

ــا بعضي  ــه ت ــتمدار گرفت از سياس

ــوات و درباريان و...  ــا، ال هنرمنده

جزء اين گروه بودند كه تعدادشان 
هم كم نبود. 

گروه دوم: جناب سنگ 

ــروه قرار  ــه در اين گ ــاني ك كس

ــك عده آدم  ــد، اصولاً ي مي گرفتن

سلاخ و قسي القلب بودند كه بابت 

«چرك كف دست» دور و برَِ دَم و 
دستگاه شاه مي جنبيدند!

ــاه  ــط ش ــان توس هر قدر دست ش

ــا  اينه ــد،  مي ش ــر»  «چركي ت

ــوي  ــده و چاق ــر ش ــم كيفورت ه

سلاخي شان تيزتر مي شد. 

و  ــا  نظامي ه ــي  بعض و  ــاواك  س

ــي  حت و  ــم  رژي ــوس هاي  جاس

ــا و الوات چاله ميداني  عربده كش ه

جزء اين دار و دسته بودند.

گروه سوم: مُفَنگي ها!

ــم نگيريد،  ــت ك مفنگي ها را دس

كه همين ها پيش از انقلاب براي 

ــان برو بيائي داشتند. كافي  خودش

ــد، اما جيك  بود طرف مفنگي باش

و پوك شاه يا خواهر و بچه هايش 

ــك «لابي»  ــد و ي ــتش باش دس

ــد. و البته كمي  ــوي هم جور كن ق

ــم بايد مراقب جانش مي بود كه  ه

ــرش زير آب نرود... آن وقت به  س

ــده و بسته  راحتي آويزان دربار ش

ــي اهميت  ــي اش يا حت ــه زرنگ ب

«آتويي» كه از آنها داشت، هميشه 
منقلش روشن بود.

گروه چهارم: کاسه ليسان 

ــت گروه  ــه عضوي ــرادي كه ب اف

ــد و بند  ــد، قي ــارم در مي آمدن چه

اخلاقي توي كت شان نمي رفت!

ــاه را مي ديدند كه در رأس اين  ش

هرم بي قيد و بند مي تازد. اينها هم 

ــان بودند و براي  به دنبال شاه ش

ــان هم كه شده،  عيش و نوش ش

ــلامتي اعلي حضرت دعا  براي س

ــد،  ــابش را بكني ــد! (حس مي كردن

دعاي اين افراد چقدر مي توانست 
مستجاب شود!)

ــت كم  ــن گروه را دس اعضاي اي

ــراد حاضر در  ــد كه تمام اف نگيري

ساير گروه هايي كه نام برديم و نام 

ــمت قبلي،  خواهيم برد، با حفظ س

در اين گروه نيز عضويت داشتند!

گروه پنجم: خوش  خوراک ها 

ــده  ع ــك  ي ــا،  پنجمي ه ــروه  گ

ــان  ــا(!) بودند كه كارش آدميزاد نم

بالا كشيدن مال و اموال و زمين و 
ملك و پول ملت بود. 

ــار را  ــاه و درب ــواده ش ــهم خان س

ــد، معامله  ــت مي كردن ــه پرداخ ك

ــيار  ــوش مي خورد. ولي بايد بس ج

ــد كه  ــل مي كردن ــه عم محتاطان

ــت روي ملكي يا  ــت دس يك وق

ــاه و  ــم ش زميني نگذارند كه چش

ــت، كه در  ــواده اش به آنهاس خان

اين صورت فاتحه خودشان را بايد 
مي خواندند. 

ــران  ــت، س ــر و وزراي مملك وزي

رده هاي نظامي، نمايندگان دولتي، 

ــورهاي خارجي و هر  سفيران كش

ــت  ــس كه به يك صندلي درس ك

ــت، باز هم با  و حسابي تكيه داش

ــو افتخاري اين  ــمت عض حفظ س
گروه بود.    

ــيار  ــوش مي خورد. ولي بايد بس ج

گروه بود.    

رضا باقري شرف

ــت، باز هم با  و حسابي تكيه داش

ــو افتخاري اين  ــمت عض حفظ س

رده بندی
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